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 چکیده

 بي  حقوق مسائ( تري  مهم زمره در كشورها، خاک در مقيم بيگاظگان اهليت بر حاكم قاظون تعيي 
 است كوشيده حاضر مقاله. باشدمي رو به رو آن با كننده رسيدگي مقام كه دارد قرار خصوصي المل(
 بر حاكم قاظون تعيي  جهت مناسب راهكار قواظي ، تعارض مباحث بر حاكم اصول از گيري بهره با تا

 تقسيم از تا شده پيشنهاد امر، اي  به دستيابي براي. ظمايد ارائه را اناير خاک در مقيم بيگاظگان اهليت
 تابعيت بي و مضاعف تابعيت دارظدگان خارجي، كشور يک تابعيت دارظدگان يدسته سه به بيگاظگان

 با ظيز و -كلي اي قاعده عنوان به- مدظي قاظون 7 ماده مفاد از گيري بهره با گاه آن. شود استفاده ها
 .گردد اقدام مزبور بيگاظگان از هريک اهليت بر حاكم قاظون تعيي  به آن، بر وارده استثنائات هب توجه
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 مقدمه

يم در خاک اتباع خارجه مق"دارد: كه مقرر مي قاظون مدظي 7ي اگرشه از ماده        
شني  از حيث  ايران از حيث مسائ( مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و هم

ند حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قواظي  و مقررات دولت متبوع خود خواه
ران، در شود كه موضوع اهليت بيگاظگان در حقوق اياز يكسو شني  استنباط مي ؛"بود

 كه به موجب قاظون و در حدود معاهدات به است ذي( آن دسته از حقوق خصوصي
و از سوي ديگر فهم  ، 116-117، 1392شود)ظصيري، يک فرد بيگاظه اعطاء مي

باشد. ولي با يگردد كه قاظون حاكم بر اهليت اي  بيگاظگان، قاظون دولت متبوع آظان ممي
ن حاكم ظوي مسائ( مربوط به تعيي  قاوجود اي ، هرگز ظبايد شني  تصور كرد كه همه

دظي قاب( ح( ي مزبور از قاظون مبر اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران، بر اساس ماده
ي كلي در مورد ي قاظوظي تنها بياظگر يک قاعدهمادهاي  و فص( است، شرا كه اولاً 

رديده وارد گ ئاتياهليت بيگاظگان مقيم ايران بوده و توسط ساير مواد قاظوظي بر آن استثنا
يت ر اهلبثاظياً بيگاظگان داراي اقسام متعددي هستند كه تعيي  قاظون حاكم است و 

گيري از آراء شني  بهرهها ظيازمند بررسي مواد قاظوظي مختلف و همهركدام از آن
جاي طرح  باشد. بنابراي  در بحث از اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران،دكتري  مي

ه عبارت ك-ي بيگاظگان بر اهليت اقسام سه گاظهاي  سوال وجود دارد كه قاظون حاكم 
و  ضاعفماظد از: بيگاظگان داراي تابعيت يک كشور خارجي، بيگاظگان داراي تابعيت 

 كدام است و اي  قاظون شگوظه تعيي  خواهد شد؟ -بيگاظگان بدون تابعيت

 با و ليليتح-توصيفي براي دستيابي به پاسخ سوال فوق، ظوشتار حاضر بارويكرد       
نار ماز  "بيگاظه"و  "اهليت"اي، پس از بررسي دو مفهوم كتابخاظه  روش بر تكيه

م بر حاك حقوقي، مطابق تقسيم بندي فوق الذكر از بيگاظگان، اقدام به تعيي  قاظون
 ظمايد.اهليت هركدام از آظان مي

 

 



 7   ايران خاک در مقيم بيگانگان اهليت بر اکمح قانون تعيين

 
 

 مفهوم اهليت و اقسام آن -1
 فتص معناي در ظخست: است شده برده كار به معنا دو در مدظي، حقوق در اهليت  

 هب حقوق از محروميت مواظع ساير و ورشكستگي صغر، سفه، جنون، داراي كه كسي
 و حق شدن دارا براي شخص صلاحيت معني در دوم باشد، مي جزئي يا كلي طور
 جعفري. )است شده دارا قاظون موجب به كه حقوقي بردن كار به و تكليف تحم(

 ظيز ديگري تعاريف حقوقداظان اهليت، دوم معناي يرامونپ  97 ص ،1374 لنگرودي،
 مطلق بطور اهليت": اظد گفته آن تعريف در برخي كه ترتيب بدي  .اظد داده ارائه

 ،1387 صفايي،)"حق اجراي يا شدن دارا براي شخص قاظوظي تواظايي از عبارتست
 اجراي يشايستگ حق، اجراي شايستگي بر علاوه را اهليت ديگر، بعضي و  113ص

 اظسان گيشايست از است عبارت اهليت" كه اظد گفته آن تعريف در و داظسته ظيز تكليف
 زا برخي  246 ص ،1ج ،1377 شهيدي،) ".تكليف و حق اجراي يا بودن دارا براي

 ياجرا و حقوق شدن دارا براي شخص شايستگي به اهليت از هم خارجي حقوقداظان
 (La Morandière,1947,p.10). اظد ظموده تعبير آن

داظند. يكي اهليت در مورد اقسام اهليت بايد گفت كه مولفان اهليت را بر دو قسم مي  
فاء استي و ديگري اهليت -كه عبارت است از تواظايي قاظوظي براي داراشدن حق-تمتع 
: 1390ي، )بهرامي احمد -كه عبارت است از تواظايي قاظوظي براي اعمال و اجراي حق-
سام دي اقميان مواد قاظوظي موجود در ظاام حقوقي ايران، در موارد متعد در . 260ص

اي   ه دركاهليت )اعم از اهليت تمتع و اهليت استيفاء  مورد بحث قرار گرفته است. 
قوق مدظي حهر اظسان متمتع از "دارد: ايران كه مقرر مي قاظون مدظي 958ي بي ، ماده

كه براي اي  امر قوق خود را اجراء كند مگر اي تواظد حخواهد بود ليك  هيچ كس ظمي
كه  باشد. شه اي بياظگر هر دو قسم از اقسام اهليت مي "اهليت قاظوظي داشته باشد.

اي عده .است صدر اي  ماده به اهليت تمتع اشاره دارد و ذي( آن بياظگر اهليت استيفاء
 دمع" ، "اهليت" حاتاصطلا اظد كه درصورت استعمالگفته فراظسوي داظاناز حقوق
 ليتاه به ظاظر معمولاً شني  اصطلاحاتي قيدي، هيچ بي "اهليت بدون "و "اهليت
 (Mazeud,1987,V.2,p.704).بود خواهد استيفاء
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 طرح اظيزم تنها قواظي  تعارض مسأله ،كه فرض بنا بر صحت اي  است ذكر شايان     
 رااج و اعمال را آن خواهدب و  تمتع اهليت) باشد حقي داراي شخص كه گردد مي

 حقي ارايد اصلاً المللي بي  روابط در شخصي كه صورتي در و  استيفاء اهليت) ظمايد
ه آن گا ، 153ص ،1392 الماسي،) داشت ظخواهد وجود ظيز قواظيني تعارض ظباشد
 اجراي براي اهليت ،قرار گيرد بررسي و بحث موردبايد  حاضر ظوشتار در كه اهليتي
 .است  استيفاء اهليت) حق

 
 مفهوم بيگانه و اقسام آن -2

عيني مالمل( خصوصي، بيگاظه كسي است كه فاقد تابعيت كشور در حقوق بي        
شود. )جعفري شور و افراد آن، بيگاظه محسوب مياست و ظسبت به دولت آن ك

ي اظه تعريفدر قواظي  ايران، در هيچ ماده اي صراحتاً از بيگ  14، ص 1374لنگرودي، 
طلاح ر اصد"ارائه ظشده است، ولي عده اي از ظويسندگان در تعريف بيگاظه گفته اظد: 
 ظدارد، ن راحقوقي، بيگاظه در مقاب( تبعه است. يعني بيگاظه كسي است كه تابعيت ايرا

شته خواه تابعيت دولت ديگري را داشته باشد و خواه تابعيت هيچ كشوري را ظدا
عريفي داظان فراظسوي ظيز در تالبته برخي از حقوق  25 ص ،1378 متولي،) ".باشد

ي اشخاصي هستند كه بيگاظگان كليه"مشابه، بيگاظگان را شني  تعريف كرده اظد كه، 
 ظداشته عيتيتابعيت فراظسوي ظدارظد، خواه تابعيتي خارجي داشته باشند، خواه هيچ تاب

ض از ديدگاه تعارظاران،  به اعتقاد صاحب  Depiter,1964,p.55-56) "باشند.
و  شان وجود ظدارد ميان اشخاص بيگاظه به اعتبار دي  و مذهب تفاوتيقواظي  هيچ 

، بنابراي  گرددمفهوم بيگاظه در اي  ديدگاه شام( هر فرد غير ايراظي با هر مذهبي مي
م است از ايران، اع قاظون مدظي 7ي گفته شده است كه مناور از اتباع خارجه در ماده

در  كه به صورت مستأم ، مقيم دائم يا موقت-ب و غير اه( كتاب خارجي اه( كتا
 زبورمو حتي بيان شده است كه بودايي و برهمايي ظيز مشمول ماده  -ايران باشند
   6، ص1379)جعفري لنگرودي،  خواهد بود.

به  گفت كه آظان در يک ديدگاه، به اعتبار تابعيت بايد هم بيگاظگان اقسامپيرامون         
: ظخست افرادي كه تنها تابعيت يک كشور خارجي را باشندميتقسيم  قاب( سه گروه
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باشند. . دوم افرادي كه حداق( تابعيت يک كشور خارجي ديگر را ظيز دارا ميهستنددارا 
و سوم افرادي كه تابعيت هيچ كشوري را دارا ظيستند. البته برخي از مولفي ، تقسيم 

را بدي  ترتيب تقسيم  آظانتوان ارائه داده وگفته اظد كه مي بندي ديگري از بيگاظگان
ظمود: بيگاظگاظي كه مأموري  سياسي و كنسولي كشورها و همچني  ظمايندگان ظهادهاي 
بي  المللي در كشورهاي ديگر اظد، بيگاظگاظي كه داراي اقامت موقت در كشور ديگر 

ي كه مشغول به كار در بخ  ماظند بازرگاظان و جهاظگردان، بيگاظگاظ)باشند مي
، و در ظهايت بيگاظگان بدون تابعيت، پناهندگان   خصوصي يا دولتي كشور ديگر هستند

  عده اي ديگر ظيز بيگاظگان را به صورت زير در ش  27: 1378و مهاجران. )متولي، 
دسته طبقه بندي كرده اظد: بيگاظه عادي)اعم از مقيم و مسافر ، بيگاظه مجرم فراري، 

يگاظه مهاجر)اعم از مهاجر فردي و گروهي، مهاجر اجباري و اختياري، مهاجر قاظوظي و ب
 ظامنام ، بيگاظه پناهنده، بيگاظه مأمور)اعم از مأمور سياسي و غيرسياسي  و بيگاظه آواره.

البته قاب( ذكر است كه در ظوشتار حاضر تقسيم   171-166، ص1390)آل كجباف،
 سايري  خواهد بود.بندي ظخست، كارآمد تر از 

 

 راهکار تعيين قانون حاکم بر اهليت بيگانگان در ايران -3
 لزومِ داشت  برخي از مولفي  معتقدظد كه تابعيت بر سه اص( استوار است: اول،        

يت مضاعف و تابعيتي. دوم، لزوم وحدت تابعيت و ظفي تابعتابعيت براي افراد و ظفي بي
، 1390؛ آل كجباف،  43، ص1، ج1374)ارفع ظيا،  سوم، لزوم تغييرپذيري تابعيت

مله ج  كه در اثر عدم اجراي كام( اصول فوق، همواره در كشورهاي مختلف از 59ص
تابعيت و ايران، علاوه بر وجود اشخاص داراي تابعيت واحد، شاهد حضور اشخاص بي

ررسي براي ل بشني  داراي تابعيت مضاعف بوده و خواهيم بود. بنابراي  در اي  مجا هم
-اظگان بيگ وضع اهليت بيگاظگان و تعيي  قاظون حاكم بر اهليت آظان، بايد هر سه قسم
و  ضاعفاعم از بيگاظگان داراي تابعيت يک كشور خارجي، بيگاظگان داراي تابعيت م

 را مورد مطالعه قرار داد. -بيگاظگان بدون تابعيت
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 بيگانگان داراي تابعيت يك کشور خارجي -3-1 

يک  راي تابعيتكه تنها دا آظانرو كه در ميان اقسام بيگاظگان، آن دسته از  از آن      
آيند، يار مكشور خارجي اظد، عادي تري  و متعارف تري  قسم از اقسام بيگاظگان به شم

ي تعيي  قاظون ي ظخست به بررسي شيوهرسد كه بهتر آن است در وهلهلذا به ظار مي
 يگاظگانام ببي( بيگاظگان پرداخته شود و سپس در ادامه ساير اقسحاكم بر اهليت اي  ق
 مورد بررسي قرار گيرد.

 اصل کلي  -3-1-1

 از ايران خاک در مقيم يخارجه اتباع": دارد مي مقرر كه مدظي قاظون 7 ي ماده       
 ثيهار حقوق حيث از شني  هم و خود اهليت و شخصيه احوال به مربوطه مسائ( حيث
 ظگربيا ".بود خواهند خود متبوع دولت مقررات و قواظي  مطيع معاهدات دحدو در

. ستا ايران خاک در مقيم بيگاظگان اهليت و شخصيه احوال پيرامون كلي اي قاعده
 ودوج مزبور ماده مخالف صريحِ قاظوظيِ حكم هيچ كه مواردي در است ذكر شايان
 .ظمود تمسک آن به بايد گاظگانبي اهليت بر حاكم قاظون تعيي  ي مسأله در ظدارد،

 ليتاه و شخصيه احوال بر حاكم قاظون مورد در مدظي قاظون 7 يماده اگرشه     
 اعتقاد به مّاا .است ظموده كلي اي قاعده تأسيس به اقدام ايران، خاک در مقيم بيگاظگان
 به ديگر تر معا و تر كلي قاعده يک بر استثنايي عنوان به خود قاعده همي  داظان، حقوق
 يعني- مملكتي قواظي  اجراي بر اص( كه اي  از است عبارت آن قاعده .آيد مي حساب
 داده گاظهبي قواظي  به رجوع ي اجازه كه مواردي در مگر باشدمي -دادگاه مقر قواظي 
 مدظي ظونقا 5 ماده مفاد از برخاسته قاعده مزبور كه  13ص ،1345 عالمي،) .است شده
 .باشد مي ايران
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 استثنائات وارد بر اصل کلي -3-1-2

 تاهلي و شخصيه احوال پيرامون مدظي قاظون 7 يماده وضع شرايي يدرباره     
 از برخي دلالاست منطق از استفاده امكان بر علاوه :گفت بايد ايران خاک مقيم بيگاظگان
 در ادگاهد مقر قاظون اظحصاري اجراي عدم ي مسأله كه اي  بر مبتني خارجي حقوقداظان

 در يردرگ هاي طرف به ظسبت عدالت رعايت سمت به تماي( ي منزله به موارد، تمامي
 بايد افزود كه  17ص ،1379 لافورس،) .شود مي محسوب خصوصي اختلاف يک
 اظي قو" شه اي  كه است؛ بوده خاظواده اركان ثبات به كمکجهت  مزبور ماده وضع

 داشته استقرار و دوام ي جنبه بايستي و شده وضع افراد حمايت براي اصولاً شخصي،
 و تغيير دستخوش حقوق، قبي( اي  ظبايستي اشخاص شدن جا به جا با يعني باشد،
 هدف كه آن اراستقر و ثبات و خاظواده اركان در تزلزلي طريق اي  از و گيرد قرار تبدي(
  116ص ،1392 ظصيري،)".دهد روي است شخصي قواظي  اساسي

ه بياظگر اصلي اي  قاظون، ك 7ي كه ماده توان دريافتمي ي مواد قاظون مدظيبا بررس     
ي احوال شخصيه و مبتني بر تبعيت بيگاظگان از قاظون دولت متبوع خود در مسأله

 رده و، در مواردي به وسيله برخي ديگر از مواد قاظون مدظي تخصيص خواستاهليت 
توان به ي آن موارد مياست. كه از جملهي شمول آن كاسته شده در ظتيجه، از دايره

 مصاديق زير اشاره كرد:

 اهليت براي معامله -3-1-2-1

قاظون مدظي  962ي در بحث از قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان بايد گفت كه ماده      
تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قاظون "دارد: كه شني  مقرر مي-

ي خارجه در ايران عم( حقوقي بود معذالک اگر يكي ظفر تبعهدولت متبوع او خواهد 
اظجام دهد در صورتي كه مطابق قاظون دولت متبوع خود براي اظجام آن عم( واجد 
اهليت ظبوده و يا اهليت ظاقصي داشته است آن شخص براي اظجام آن عم( واجد 

مطابق قاظون اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع ظار از تابعيت خارجي او 
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به عنوان   -"ايران ظيز بتوان او را براي اظجام آن عم( داراي اهليت تشخيص داد.
 آيد. به حساب مي  قاظون مدظي 7ي استثنايي بر حكم مذكور در ماده

مطرح  ظيقاظون مد 962ي ماده سوالاتي كه ممك  است پس از ملاحاهجمله از          
كه در صورتي قاظون مدظي يعني: 962ي فاد مادهشود اي  است كه در فرض معكوس م

خود  تبوعفرد خارجي مطابق قاظون ايران فاقد اهليت بوده ولي براساس قاظون دولت م
ه در شگوظه خواهد بود؟ ك وضعيت اهليت او براي اظجام معامله ،واجد اهليت است

قاظون  962ي ظاران گفته اظد كه در فرض عكس ماده پاسخ به اي  پرس ، صاحب
 د اهليتي خوكه شخص بيگاظه برابر قاظون ايران اهليت ظدارد ولي مطابق قاظون مل مدظي

  23، ص1370دارد، بايد او را داراي اهليت داظست.)جعفري لنگرودي، 

اي  است كه آيا استثناي  قاظون مدظي 962سوال ديگر قاب( طرح در مورد ماده        
التي است كه يک طرف معامله اي كه در ايران مذكور در اي  ماده فقط مربوط به ح

كه اي  استثناء شام( معامله اي كه هر دو طرف ي خارجي است، يا اي منعقد شده، تبعه
ي كه سابقهشود؟ در اي  باره برخي از مولفان گفته اظد علي رغم اي آن بيگاظه اظد ظيز مي

ت كه تنها معاملاتي كه فقط يک ، ظشاظگر اي  اسقاظون مدظي 962استثناي مزبور در ماده 
طرف آن شخصي بيگاظه است مشمول حكم ماده مورد ظار خواهد شد، ولي از عبارت 

آيد كه ظتوان در حالتي كه هر دو طرف معامله خارجي اظد اي  گذار شني  بر ظميقاظون
ها اجراء كرد، مگر اي  كه هر دو طرف معامله، خارجياظي داراي ماده را در مورد آن

رو كه اص( بر اطلاع طرفي  ظسبت به  ابعيت يكسان باشند كه در اي  حالت از آنت
قاظون  962ي شان است بنابراي  منطقاً ظبايد استثناء مذكور در ماده قاظون دولت متبوع

 كنند قاب( اعمال داظست.ي معاملاتي كه آظان در ايران منعقد ميرا درباره مدظي
در كه  توان گفت با توجه به اي برسد ته به ظار مي  كه الب309، ص1386)سلجوقي، 

 متعاملي  فردي مصلحت به بايست فقطظمي قاظون مدظي 962مورد اجراي مفاد ماده 
يعني ايجاد امنيت و ثبات در –توجه داشت و از مصلحت اجتماعي ظاظر به اي  ماده 

تحقق  ششم پوشيد، پس بهتر آن است كه براي -معاملات منعقد شده در ايران
ي را دربرگيرظده قاظون مدظي 962ي مصلحت اجتماعي مزبور، استثناي مذكور در ماده

 باشند.حالتي ظيز داظست كه هر دو طرف معامله بيگاظه اظد و داراي تابعيت مشترک مي
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، اي  باشدميقاب( بحث  قاظون مدظي 962ي مطلب ديگري كه پيرامون مفاد ماده       
 استثناء مذكور در اي  ماده شيست؟ كه در جواب به اي  ي وضعاست كه فلسفه

 باشد:پرس ، عل( زير قاب( طرح مي

ي اي  مورد الف  از بروز تقلب و حيله احتمالي جلوگيري شود. در توضيح درباره 
شه ممك  است شخصي خارجي با علم بر اي  كه طبق قاظون "گفته شده است: 

يراظي خص اجام معامله اي ظيست، قراردادي با شمملكت خود داراي اهليت لازم براي اظ
. مايدمنعقد ظمايد و سپس براي فرار از اظجام تعهد به عدم اهليت خود استناد ظ

شني   صورتي كه گذار براي جلوگيري از شني  امري پي  بيني كرده است كه درقاظون
هد تع شخصي به موجب قواظي  ايران واجد اهليت تشخيص داده شود ملزم به اظجام

  52، ص2، ج1375)ارفع ظيا،  "خود خواهد بود.

تير شيدن ايي      ب  به اص( حس  ظيت در معاملات احترام گذاشته شود. بيراي روشي   
روي كه غالباً در شني  معاملاتي اشخاص بيا اتكياء بير اصي(      مورد بايد بيان كرد از آن

، داراي اهلييت  گذارظد كه طرف خارجي شان در معامليه حس  ظيت، فرض را بر اي  مي
شيان خطيور   بوده و از همي  جهت اقدام به اظعقاد معامله ظموده است. و كمتر بيه ذهي   

خواهد كرد كه او مطابق قاظون كشور متبوع خود فاقد اهليت براي معامله باشد. بنيابراي   
بايد براي احترام به اص( حس  ظيت در معاملات، در اي  قبيي( ميوارد طيرف خيارجي     

براساس قاظون   -كه مطابق قاظون دولت متبوع  داراي اهليت ظيستو اي ول-معامله را 
ي او را صيحيح داظسيت. در   مح( اظعقاد قرارداد، واجد اهليت به حساب آورد و معامليه 

ظاام حقوقي فراظسه ظيز در صورت بروز شني  حالتي، صرفاً كافي است كيه در قيرارداد   
ي از غفلت و بي احتياطي ظيز ظباشيد تيا   منعقد شده حس  ظيت وجود داشته باشد و خبر

 Mayer et.)معاملييه صييحيح تلقييي شييده و آثييار حقييوقي بيير آن بييار گييردد      

Heuzé,2001,p.349) 

ي ايراظي جلوگيري شود. در تشريح اي  مورد بايد گفت ج  از ورود ضرر به يک تبعه
شني   مي قضايي فراظسه و همنطق اي  استدلال مقتبس از برخي از آراء در رويهكه 

بعضي از دكتري  فراظسوي است كه معتقدظد ظبايد اجراي يک قاظون خارجي  ديدگاه
 ,Loussouarn et Bourel.)موجب ورود ضرر ظسبت به منفعت يک فراظسوي شود
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1988, p.443  در ظاام حقوقي ايران ظيز در مقام حمايت  مك  استبه هر صورت م
 .گرفته شودني  منطقي را به كار از شهروظدان ايراظي در برابر بيگاظگان، ش

 در .باشد بيگاظه آگاهي داشته كشورهاي قواظي  از ظدارد كه د  دادرس ايراظي وظيفه
 ن رو كهآي مورد حاضر، برخي از حقوقداظان شني  گفته اظد: از توضيح بيشتر درباره

 اطلاع يرابهم  قاظوظي فرض ظداشته و قاظوظي عنوان ما ظار از قواظي  كشورهاي بيگاظه
 اظي اي  قو بردن كاربه و به داظست  مكلف دادرس ايراظي پس ها وجودظداردآن از

  78، ص1345عالمي، ) .ظيست

طرف  رجيِه  اطلاع يافت  اتباع ايراظي از س  اهليت در قاظون كشور متبوعِ شخص خا
كه، س   ه ايمعامله، امري دشوار است. در توضيح مورد مزبور بايد متذكر شد با توجه ب

سال  20براي مثال س  رشد در سوئيس-رشد در كشورهاي مختلف متفاوت است 
ع از امكان اطلا  -سال 25سال و در داظمارک  24سال، در اتري  23است، در هلند 

  به ز ذهقواظي  كشورهاي مختلف در مورد س  رشد توسط اتباع ايراظي، بعيد و دور ا
  52، ص2، ج1375رسد. )ارفع ظيا، ظار مي

، قاظون مدظي ايران 962ي وضع استثناي مذكور در ماده ريشه براي تبار شناسي       
ي معروف كه متعلق به يک ا و مفاد پروظده ه ظاام حقوقي فراظسوي مراجعه كردبايد ب
شرا كه مسأله مزبور با  ظمود.است را مرور  Lizardi))ي مكزيكي به ظام ليزارديتبعه

ي ليزاردي از اي  قرار بود كه او در زماظي كه هنوز ه است. پروظدهاي  پروظده گره خورد
ظرسيده بود و مطابق قاظون  -كه س  رشد در قاظون مكزيک است-سالگي  25به س  

شد به خريد جواهري از يک جواهر فروشي پاريسي اقدام مكزيک صغير محسوب مي
جام تعهدات قراردادي در قبال كرد و درصدد برآمد كه با استناد به عدم اهليت خود از اظ

جواهر فروش پاريسي شاظه خالي كند. بنابراي  او از دادگاه  مدظي خواست تا به بطلان 
ي منعقد شده ميان او و جواهر فروش پاريسي حكم ظمايد ولي دادگاه، با استناد معامله

بر  شني  كبير محسوب شدن ليزارديبه مواردي از قبي(: حس  ظيت جواهر فروش و هم
 16اساس قاظون فراظسه، ادعاي او را رد كرد و ديوان تميز كشور فراظسه ظيز در تاريخ 

-Ancel et Lequette,1987,p.17)حكم دادگاه تالي را ابرام ظمود. 1861ژاظويه 

18) 
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عملي گرفته  اشكالي قاظون مدظي 962به هر ترتيب، برخي از ظويسندگان بر ماده         
ن ه يک شخص خارجي در ايران معامله اي كند و مطابق قاظوش و گفته اظد شنان

ر و د كشورش فاقد اهليت باشد ولي از سوي قاظون ايران داراي اهليت شناخته شود
ران ر ايدادگاه ايراظي، حكم به جبران خسارت عليه او صادر گردد ولي او اموالي د

و از اب( دست طرف مقا ظداشته باشد تا بتوان از مح( آن خسارت وارده را جبران كرد،
ي( ه دلدريافت مبلغ خسارت كوتاه خواهد ماظد. زيرا كشور متبوع اي  شخص خارجي ب

 -يست  وبا توجه به بي اهليت داظ-بي اعتبار داظست  قرارداد منعقد شده توسط او 
ورت ص  كه در اي  53، ص2، ج1375ظيا،  )ارفع شني  حكمي را اجراء ظخواهد كرد.

 .خواهد بودزير سوال  قاظون مدظي 962 يكارآمدي ماده

كنواظسيون  11توان به راه ح( ارائه شده از سوي ماده در اظتهاي اي  بخ  مي         
 ، كه )پيرامون قاظون حاكم بر تعهدات قراردادي 1980ژوئ   19اروپايي رم مصوب 

رد. كره ااش ليت طرفي  قرارداد ارائه شدهبراي رفع اختلافات قراردادي ظاشي از اه
ارداد د قرمطابق ماده مزبور، ملاک اهليت يا عدم اهليت متعاقدي ، قاظون مح( اظعقا
رتي ر صواست، و ادعاي عدم اهليت يكي از طرفي  با استناد به قاظون ديگر، تنها د

و يا  گاه بودهآشود كه طرف مقاب( در هنگام اظعقاد قرارداد از عدم اهليت او پذيرفته مي
اي   جود امكان آگاهي از وضعيت اهليت وي، به دلي( غفلت ورزي، ازكه با و اي 

 موضوع بي اطلاع ماظده است.

 

 اهليت براي تبديل تابعيت -3-1-2-2

يراظي يت امطابق قواظي  موجود در ظاام حقوقي ايران تنها از سه طريق تابع        
ي دوم به وسيلهي اجراي سيستم خون يا سيستم خاک. شود: اول به وسيلهحاص( مي

، 1385)سهرابي،  ي درخواست و پذيرش به تابعيت ايراظيازدواج. و سوم به وسيله
بعيت ي سوم، بحث پيرامون اهليت بيگاظگان براي تبدي( تا  كه در ذي( طريقه52ص

 گردد. مطرح مي
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ا بر شمرده ركه شرايط لازم براي تحصي( تابعيت ايراظي  قاظون مدظي 979ي ماده       
ي شروط تحصي(  در بند ظخست خود، رسيدن به س  هجده سال تمام را در زمره

گفت كه  ي مذكور، بايدتابعيت ذكر كرده است. با توجه به وجود شني  شرطي در ماده
)كه  قاظون مدظي 7ي درصدد وارد كردن استثناء بر ماده قاظون مدظي 979ي بند يكم ماده

شان  يه و اهليت بيگاظگان تابع دولت متبوعبياظگر اي  اص( است كه احوال شخص
اظه تابع كه اهليت يک شخص بيگاست  بر آمده است، زيرا مطابق اي  ماده به جاي اي 

 قواظي  دولت متبوع  باشد، تابع قواظي  ايران محسوب گرديده است. 

گذار قاظون توان استنباط كرد كهمي قاظون مدظي 979ي با تأم( در بند اول ماده      
يِ خواهانِ اظهايراظي در اي  ماده، ظه تنها به س  كبر در قاظونِ دولت متبوعِ شخص بيگ

 يران راقي اتحصي(ِ تابعيت ايراظي اعتنايي ظكرده است، بلكه حتي س  كبر در ظاام حقو
 ده است.ظمو ظيز ملاک عم( خود قرار ظداده، و از ظزد خود سني را براي اي  امر تعيي 

شه يک  انگذار اي  خواهد بود كه شن ثار حقوقي ظاشي از اي  عم( قاظونكه يكي از آ
رد، باز هم از سال تمام از دادگاه حكم رشد ظيز بگي 18فرد بيگاظه قب( از رسيدن به س  

   98، ص1، ج1374تحصي( تابعيت ايراظي محروم خواهد بود. )ارفع ظيا، 

ي بر حكم به عنوان استثناي اظون مدظيق 979ي ي وضع مادهي فلسفهامّا درباره      
ز اي تابعيت يكي رو كه مسأله بايد گفت از آن قاظون مدظي 7ي مذكور در ماده

ها است، موضوعات مهم حقوق عمومي بوده و يک عام( تقسيم افراد بي  دولت
( زم براي تبديي موضوع تابعيت، لزوماً بايد اهليت لا بنابراي  با توجه به جايگاه ويژه

 از يا و آوردن دست به ي مسأله تابعيت، به موجب قاظون دولتي تشخيص داده شود كه
  و عم( كردن 246، ص1390)الماسي،  .است مطرح آن دولت تابعيت دادن دست

 د.ي تابعيت محسوب خواهد شبرخلاف اي  روش، ظقض اختيارات دولت اعطاء كننده

داظان بر آن ، بعضي از حقوققاظون مدظي 979فارغ از مباحث فوق پيرامون ماده         
شرط اهليت براي "خرده گرفته و گفته اظد از آن رو كه قاظوظگذار در اي  ماده در بحث 

، تنها به موضوع س  شخص بيگاظه اشاره كرده و از ساير جهات "تحصي( تابعيت ايران
كرد او قاب( و ابعاد اهليت همچون: عدم جنون و عدم سفه بيگاظه غفلت ورزيده، عمل
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 كشور يک تابعيت تحصي( كه اي  بر استدلال داظان بااظتقاد است. اي  دسته از حقوق
 و حقوق و كرد خواهد ايجاد شخص بيگاظه براي را جديدي حقوقي شرايط جديد،
علاوه بر شرط  –ظمود، احراز ديگر شرايط اهليت  خواهد بار وي بر را اي تازه تكاليف
يِ خواهان تحصي( تابعيت فقت با درخواست شخصِ بيگاظهرا ظيز براي موا -سني

   216-215، ص1، ج1370ايراظي، ضروري داظسته اظد. )سلجوقي، 

 وضع بيگانگان داراي تابعيت مضاعف-3-2

براي تعيي  قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان داراي تابعيت مضاعف ابتدا بايد مشك(    
ل( عيلي ك( مزبور، ظخست بايد به بررسي تفصتابعيت اي  افراد ح( شود. براي ح( مش

توان به دو ي تابعيت مضاعف بپردازيم. موارد بروز تابعيت مضاعف را ميپيداي  پديده
د از عف بعيِ موارد بروز تابعيت مضاعف در زمان تولد و موارد بروز تابعيت مضادسته

 تولد تقسيم كرد. 

ي زمان تولد بايستي گفت كه اي  پديدهي حالت بروز تابعيت مضاعف در درباره       
ها راجع به تحصي( تابعيت به يک صورت آيد كه دولتحقوقي از اي  رو به وجود مي

ها تابعيت طف( را براساس سيستم خون كه مطابق تابعيت و برخي از آن ،كنندعم( ظمي
ک كه و برخي ديگر تابعيت طف( را بنا بر سيستم خا ،كنندوالدي  او است مشخص مي
ظمايند. بنابراي  اگر طفلي در كشوري غير از باشد تعيي  ميبر اساس مح( تولد او مي

كشور متبوع والدي  خود متولد گردد و از يكسو طبق قاظون دولت متبوع پدر و مادرش، 
ي كشور والدين  محسوب گردد، و از سوي ديگر وي در هر كشوري متولد شود تبعه

كه اطفال تابع كشور مح( تولد خود محسوب ه دلي( اي براساس قاظون مح( تولدش ب
ي كشور مح( تولد خود به حساب آيد، در شني  صورتي طف( مزبور، گردظد، تبعهمي

ي ايجاد تابعيت مضاعف براي يک داراي تابعيت مضاعف خواهد شد. در مورد ظحوه
اي تابعيت طف( ايراظي در زمان تولدش ظيز بايد گفت كه شني  طفلي در صورتي دار

مضاعف خواهد شد كه از والديني ايراظي در كشوري همچون آمريكا كه سيستم خاک 
را براي تعيي  تابعيت پذيرفته است متولد گردد، زيرا در اي  حالت از يكسو مطابق 
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ايران و بر اساس سيستم خون، شني  طفلي ايراظي محسوب  قاظون مدظي 976ي ماده
 آيد.  ي آمريكا به حساب ميظون آمريكا، او تبعهشود و از سوي ديگر طبق قامي

كه اي   ي حالت بروز تابعيت مضاعف بعد از تولد بايستي گفتامّا درباره         
 پيوظدد كه شخصي كه واجد تابعيت يکرخداد حقوقي فقط در صورتي به وقوع مي

 رايد. بكشور است بدون از دست دادن تابعيت خود، تابعيت جديدي را تحصي( ظماي
بعيت ي تامثال وقتي كه يک زن فراظسوي با مردي ايراظي ازدواج ظمايد، اي  زن دارا

ن ايراظي خواهد شد زيرا در اي  صورت از يک طرف مطابق قاظو-مضاعف فراظسوي
سوي، ، او پس از ازدواج با يک مرد غير فراظ  يلاديم1945)مصوب تابعيت فراظسه

م شود و از طرف ديگر وي براساس بند ششب ميي كشور فراظسه محسوشنان تبعههم
  241-240، ص1390ايران، ايراظي به شمار مي آيد. )الماسي،  قاظون مدظي 976ي ماده

 راه حل عملي تابعيت مضاعف -3-2-1

اضي بي  قداظان معتقد بودظد كه در صورت وجود تعدد تابعيت، در گذشته حقوق       
ي اي  جهها را بر ديگري ترجيح دهد كه ظتي تابعيتالمللي حق ظدارد كه هيچ يک از 

عتقاد اوزه اعتقاد شيزي جز بلاتكليفي و سردرگمي قاضي در امر دادرسي ظبود. ولي امر
و اهليت  ي احوال شخصيهشود، بنابراي  هرگاه در دعوايي مسألهمذكور مردود تلقي مي

 وعم از قاضي ملي )ا شخصي مطرح باشد كه وي داراي تابعيت مضاعف است، قاضي
هاي او را بر ديگري ترجيح داظد كه يكي از تابعيتبي  المللي  خود را ظاگزير از اي  مي

  دهد، زيرا در شني  حالتي قاضي براي مشخص كردن تكليف خود شاره اي جز اي
ساس ها را ح( ظمايد و سپس بر اي تعارض تابعيتي ظخست مسألهظدارد كه در وهله

 يد.ادر ظماصاز اي  كار، قاظون حاكم را شناسايي ظموده و مطابق آن رأي ي حاص( ظتيجه

ها را ي تعارض تابعيت براي تعيي  ضابطه اي كه براساس آن، قاضي بتواظد مسأله        
اظون يت قح( ظمايد و مطابق آن يک تابعيت را بر تابعيت ديگر ترجيح داده و در ظها

زير  مضاعف را معي  كند، بايد ميان دو حالتحاكم بر اهليت شخص داراي تابعيت 
 تفصي( قائ( شد:
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 هاي فرد بيگانه با دولت قاضياشتراک يکي از تابعيت -3-2-1-1

ودن بارا دقاضي ايراظي با فردي مواجه شود كه علاوه بر  ،اگر در پروظده اي       
يراظي شني  اعيت باشد، قاضي بايد تابتابعيت ايراظي، داراي تابعيت كشور ديگري ظيز مي

يت وي اهل ظتيجه فردي را ترجيح داده و تابعيت خارجي او را بي اثر تلقي ظمايد و در
ز ه اكبدان جهت  :را تابع قاظون ايران بداظد. در مورد علت شني  حكمي بايد گفت

ابعيت گر تيكسو هر دولتي در تعيي  اتباع خود استقلال و حاكميت دارد، و از سوي دي
رجي براي كه قواظي  تابعيت خادر حالي-ي حكمي دارد قاضي ايراظي جنبه ايراظي براي

بايد  پس قاضي ايراظي در شني  حالتي بدون ترديد -گردداو امري موضوعي تلقي مي
ند. كي تعيي  اهليت شخصِ داراي تابعيت مضاعف، اجرا قاظون ايران را در مسأله

     162، ص1370)الماسي، 

 هاي فرد بيگانه با دولت قاضيعيتتفاوت تاب -3-2-1-2

هاي شخصِ داراي كه يكي از تابعيت براي تعيي  تابعيت ارجح، در حالتي         
 تابعيت"تابعيت مضاعف تابعيت دولت قاضي ظيست، بهتري  راهكار اي  است كه 

خصِ شفرد ترجيح داده شود و در ظتيجه براي تعيي  وضعيت اهليت  "عملي يا موثر
را اي  ، زيبعيت مضاعف، قاظون تابعيت عملي يا موثر او ملاک عم( قرار گيردداراي تا

 تابعيت بر اساس علايق حقيقي و عملي شخص استوار است.

ي معيار تشخيص تابعيت عملي يا موثر فرد توسط قاضي بايد گفت امّا درباره         
كه ظشان دهد  كه سنجيدن اوضاع و احوال شخص مورد ظار و به دست آوردن قرائني

ي تواظد ضابطههاي خود بيشتر است، ميميزان تعلق و وابستگي او به كداميک از تابعيت
ي ميزان تري  قرائ  ظشان دهندهمناسبي براي تشخيص قاضي باشد. كه از جمله مهم

تعلق و وابستگي فرد به تابعيت خود عبارت است از: مح( سكوظت فرد، زبان فرد، 
شني  اظتخاب خود فرد. )الماسي، ي مورد استفاده فرد و هم گذرظامهتابعيت همسر فرد، 

ي تابعيت موثر، مورد   بايد متذكر شد كه استفاده از راهكار ظاريه244-243، ص1390
داوري بي  المللي ظيز قرار گرفته است كه براي مثال  هايديوان استقبال برخي از 
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از سوي ديوان داوري دعاوي  18ي الف/ي پروظدهتوان به رأي صادر شده دربارهمي
  244، ص1374ايالات متحده، اشاره كرد. )صفايي، -ايران

 تابعيتوضع بيگانگان بي -3-3

ولتي ظبوده و شود كه تابع هيچ دتابعيت يا آپارتايد بر افرادي اطلاق مياصطلاح بي    
تري  عل( بروز مهمها حاكم باشد. قاظون ملّي ظدارظد تا بر احوال شخصيه و اهليت آن

 قواظي  تابعيتي را مواردي همچون: مجازات، پناهندگي و مهاجرت، اختلافي بيپديده
ظد. ته اكشورهاي مختلف در شناسايي اشخاص به عنوان تبعه خود، و ترک تابعيت داظس

  46-44، ص1)ارفع ظيا، ج

وارد زير مهمچون تابعيت، تدابيري در سطح بي  المللي، براي ح( مشك( افراد بي      
 يلاديم1961تابعيتي در سال ي كاه  موارد بياظديشيده شده است: اظعقاد عهدظامه

تابعيتي در   تصويب پروتكلي راجع به موضوع بي281، ص1387)ضيائي بيگدلي، 
وضع  ، تصويب قراردادي راجع بهيلاديم 1930ي تدوي  قواظي  لاهه در سال كنگره

قوق بي  ح، پيگيري طرح قراردادهاي كميسيون يلاديم 1951 پناهندگان در ژظو در سال
د فقدان در خصوص از بي  بردن موار يلاديم 1953  سال  المل( سازمان مل( متحد در

ابعيت ص بدون تتابعيتي، تصويب معاهده اي راجع به وضعيت اشخاتابعيت و تقلي( بي
جراي ورد ظاارت بر ا، ايجاد تشكيلاتي خاص در ميلاديم 1954در ظيويورک در سال

به بعد  يلاديم 1919قراردادهاي مربوط به پناهندگان و اشخاص بدون تابعيت از سال 
  است )ماظند آژاظس بي  المللي آوارگان فلسطيني كه تحت پوش  سازمان مل( متحد

ي با پديده شنان در دظيا  ولي با وجود اي  تدابير، هم50-47، ص1، ج1374)ارفع ظيا، 
ي  هليت اام بر تي مواجه هستيم بنابراي  بايد از منار تعارض قواظي ، قاظون حاكتابعيبي

 اشخاص ظيز مورد بررسي قرار گيرد. 

در مورد تعيي  قاظون حاكم بر اهليت اشخاص بدون تابعيت در كشورهاي          
ه براي مثال در ظاام حقوقي فراظس .كار گرفته شده استمختلف، راهكارهاي متفاوتي به

ي اشخاص بدون تابعيت، مشمول قاظون اقامتگاه داظسته شده است. زيرا احوال شخصيه
ي داظان فراظسوي بر اي  باور اظد كه سيستم ح( تعارض فراظسه در مورد مسألهحقوق
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ي اشخاص داراي ي اصلي است كه دربارهاحوال شخصيه دو قاعده دارد يكي قاعده
ساس آن، قاظون دولت متبوع شخص بيگاظه صالح باشد و بر اتابعيت كشور خارجي مي
ي ثاظوي است كه در مورد اشخاص بدون تابعيت است و مطابق است. و ديگري قاعده

ي شني  اشخاصي إعمال قاظون ملّي غير باشد زيرا دربارهآن، قاظون اقامتگاه صالح مي
ايران اجراي قاظون كه در ظاام حقوقي  بايد ياد آور شد كه به دلي( اي امّا ممك  است. 

ي ثاظوي ح( تعارض پذيرفته ظشده اقامتگاه ظسبت به احوال شخصيه، به عنوان قاعده
توان در ايران ظيز ماظند فراظسه براي تعيي  قاظون حاكم بر اهليت اشخاص است پس ظمي

ي كه مادهبا توجه به اي  ولي  250-249، ص1390بدون تابعيت، عم( كرد. )الماسي، 
ي ايران اعم از ايراظي و خارجي را مطيع قواظي  ايران ي سكنهايران، كليه دظيمقاظون  5
ي بايست مطابق ماده داظد مگر در مواردي كه قاظون استثناء كرده است، پس ميمي

تابعيت مقيم ايران را تابع قاظون دولت ايران داظست ي اهليت بيگاظگان بيمزبور، مسأله
مبتني بر به شمار رفت   درباره اي  قبي( بيگاظگان هيچ استثنائي كهزيرا با عنايت به اي 

 ي تابعان قاظون دولت ديگري غير از دولت ايران وارد ظشده است، بنابراي آظان در زمره
ايران بداظيم. و البته اي  امر واضح است قاظون مدظي  5 يماده مفاد مشمول ها را بايد آن

ايران ظخواهند بود  قاظون مدظي 7ي د مشمول حكم مادهكه اي  قبي( بيگاظگان بدون تردي
زيرا با توجه به اي  كه اي  بيگاظگان، دولت متبوعي ظدارظد تا بتواظند در بحث اهليت 

 خارج اظد.  قاظون مدظي 7ي  تابع قاظون آن دولت باشند پس تخصصاً از شمول ماده

ي ل( عمومالم گرشه در حقوق بي ضمناً در اظتهاي اي  بخ  بايد يادآور شد كه ا        
كه تحت ي اتابعيت، در كشور پذيرظده علاوه بر با استناد به اي  مطلب كه افراد بي-

ند )ماظ طور مستق( تابع مقررات خاصيحمايت حقوق پناهندگي هستند، خود ظيز به
  "ابعيتيبي ت"ميان دو مفهوم  -.باشندمي  1954سپتامبر  28ي ظيويورک مورخ عهدظامه

ديگر ها دو وضعيت جدا از يكفرق گذاشته شده و از ظار حقوقي، آن "پناهندگي"و 
ي  و براي   ولي از ديدگاه تعارض قواظ281، ص1387)ضيائي بيگدلي،  .اظدداظسته شده 

تابعيت و پناهندگان تعيي  قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان، هيچ تفاوتي ميان اشخاص بي
 وجود ظدارد.
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  ريگينتيجه  

حاكم بر  و اصول حقوقي مواد قاظون مدظي پيرامونمداقه بررسي و  شه از آن        
 ه:مبي  آن است كآيد به دست مي اهليت بيگاظگان در زمينه تعارض قواظي  بحث

كه  رانر خاک ايآن دسته از بيگاظگان مقيم د براي تعيي  قاظون حاكم بر اهليت -1       
 7ي هماد ، اص( بر اي  است كه مطابق مفادشور خارجي هستندتنها داراي تابعيت يک ك

 اظستهدبر اهليت او حاكم  قاظون مدظي عم( گردد و قاظون دولت متبوع شخص بيگاظه
  ست:انائاً اص( مزبور را ظپذيرفته گذار استثكه قاظون شود، مگر در موارد زير

 ولتد قاظون مطابق ،بيگاظه شخص كه فرضي در معامله براي اهليت بيگاظگانالف  
 .ودش مي محسوب اهليت داراي ايران قاظون مطابق ولي است اهليت فاقد خود متبوع

   دظيمقاظون  962)مطابق ماده ي 

   ن مدظيقاظو 979اساس بند يكم ماده ي  )بر براي تبدي( تابعيت بيگاظگاناهليت ب  

 بايد فمضاع تابعيت داراي بيگاظگان اهليت بر حاكم قاظون تعيي  جهت -2         
 :كه ترتيب بدي . شد قائ( تفاوت فرض دو ميان

 قاضي عمتبو دولت تابعيت با بيگاظه، شخص هاي تابعيت از يكي شه شنانالف        
 و داده حترجي را تابعيت همي  بايد قاضي پروظده باشد، مشترک كننده رسيدگيايراظي 
 روشي شني  گرفت  كار به علت). بداظد ايران دولت قاظون  تابعِ را بيگاظه شخص اهليت

 ثاظياً و د،دارظ حاكميت خود اتباع تعيي  در ها دولت اولاً كه داظست اي  در بايد را
 -اظهبيگ شخص خارجيِ دولت تابعيت قواظي  خلاف بر- قاضي متبوعِ دولتِ تابعيتِ
  .دارد حكمي يجنبه قاضي براي

ت متبوع تابعيت دولبا هاي شخص بيگاظه، تدر صورتي كه هيچ كدام از تابعيب        
 يقعلا ساسبر اقاضي بايد ابتدا ، ظباشد مشترک قاضي ايراظي رسيدگي كننده به پروظده

ش ترجيح بر تابعيت ديگررا او  "موثر يا عملي تابعيت"شخص بيگاظه،  عملي و حقيقي
 .بداظدملاک عم(  تابعيت موثر وي را متبوع قاظون دولت و سپسدهد 
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با عنايت تابعيت بايد گفت: بيگاظگان بي تعيي  قاظون حاكم بر اهليت پيرامون -3        
 ا تابعرآظان  ني ظدارظد تا در بحث اهليت بتوادولت متبوع كه اي  قبي( بيگاظگان به اي 

آظان ي ارهدرب قاظون مدظي 7ي عملاً اجراي مفاد مادهپس  شان داظستقاظون دولت متبوع
قاظون مدظي،  5ي اهد بود. بنابراي  در اي  حالت بايد با رجوع به مادهغير ممك  خو
ي ي مزبور كليهزيرا مطابق ماده ر اهليت اي  بيگاظگان حاكم داظست؛قاظون ايران را ب

كه  مواردي گر درمي ايران اعم از ايراظيان و غير ايراظيان تابع قواظي  ايران هستند سكنه
 لذا ،د ظداردكه در اي  مورد استثنائي وجوو با توجه به اي  ،قاظون استثناء كرده است
 قاظون مدظي خواهند بود.  5ي آظان ظيز مشمول مفاد ماده
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 نامهکتاب

 فارسی الف(

، تهران: (1بایسته های حقوق بین الملل خصوصی) ، 1390آل كجباف، حسي )-
 جنگ(، شاپ هشتم.

 .1، ج، تهران: عقيق، شاپ پنجمخصوصی الملل بین حقوق ، 1374ظيا، بهشيد) ارفع-

 .2ج عقيق، شاپ سوم، ، تهران:خصوصی الملل بین حقوق ، 1375ظيا، بهشيد) ارفع-

 سمت، شاپ دوم. ، تهران:قوانین تعارض ، 1370الماسي، ظجادعلي)-

 دهم.ميزان، شاپ ياز ، تهران:خصوصی الملل بین حقوق ، 1390الماسي، ظجادعلي)-

مام ا، تهران: داظشگاه حقوق تعهدات و قراردادها ، 1390ي، حميد)بهرامي احمد-
 صادق)ع ، شاپ اول.

 م.، تهران: گنج داظ ، شاپ دوحقوق اموال ، 1370جعفري لنگرودي، محمدجعفر)-
اپ ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج داظ ، ش  ،1374جعفري لنگرودي، محمدجعفر)-

 هفتم.
قههههانو   محشههههی مجموعههههه ، 1379محمييييدجعفر)جعفييييري لنگييييرودي، -

 داظ ، شاپ اول. ، تهران: گنج(علمی،تطبیقی،تاریخی)مدنی

 حقوقي ، تهران: دفترخدماتخصوصی الملل بین حقوق ، 1370سلجوقي، محمود)-
 .1ايران، شاپ اول، ج اسلامي جمهوري المللي بي 
تهران:  ،(2و1)خصوصی الملل بین حقوق هایبایسته ، 1386سلجوقي، محمود)-

  شاپ پنجم.ميزان، 
 .داظ ، شاپ اول ، تهران: گنجخصوصی الملل بین حقوق ، 1385سهرابي، محمد)-

ول، ، تهران: حقوقدان، شاپ اتشکیل قراردادها و تعهدات ، 1377شهيدي، مهدي)-
 .1ج
 ميزان، ، تهران:خصوصی الملل بین ازحقوق مباحثی ، 1374صفايي، سيد حسي )-

 شاپ اول.
 م.، تهران: ميزان، شاپ ششقواعد عمومی قراردادها  ،1387صفايي، سيد حسي )-
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 داظ ، ، تهران: گنجعمومی الملل بین حقوق ، 1387بيگدلي، محمدرضا) ضيائي-
 شاپ سي و دوم.

 وحقوق بین الملل خصوصی اعمال و اجرای قوانین  ، 1345عالمي، شمس الدي )-
 ، تهران: كتابخاظه اب  سينا، شاپ اول.احکام بیگانه در ایرا 

، ، ترجمه مهدي حداديحقوق بین الملل خصوصی ، 1379لافورس، ماري( كوپنول)-
 قم: مجتمع آموزش، شاپ اول.

ار، كساز و  :، تهراناحوال شخصیه بیگانگا  در ایرا  ، 1378متولي، سيد محمد)-
 شاپ اول.

آگاه، شاپ بيست و  :، تهرانحقوق بین الملل خصوصی ، 1392ظصيري، محمد)-
 هشتم.

 
 
 تینلا (ب

-Ancel, Bernard et Lequette, Yves(1987)Grand arrêts de 
la jurisprudence française de droit internationalprivé 
,Préface Henri Batiffol, Paris: SIRY ,1 eéitdion. 
-Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles. 
www.cisg-franc.org/conventions 
   -Depiter,M.Simon(1964) Droit international privé, Paris: 
Libraire Armand Colin, 1eéitdion. 
  -Loussouarn,Yvon et Bourel, Pierre(1988) Droit international 
privé, Paris:  Dalloz, 3 eéitdion. 
    -Mayer, pierre et Heuzé(2001) Droit international privé 
,Paris: Montchrestien, 7 eéitdion. 
  -Mazeud, Henri et  Mazeud, Léon et Mazeud, Jean, 
(1987)Leçons de droit civil, V.2 , Par François Chabas, Paris: 
Montchrestien, 7 eéitdion. 
    -Morandière, Julliot(1947) Précis de droit civil , Paris: 
Dalloz, 9 eéitdion. 


